
1931 بیانات در مراسم گرامیداشت بیست و سومین سالگرد رحلت حضرت امام خمینی)ره(  

الرّحيمالرحّمناللهّبسم  

القاسم المصطفى محمّد و على ءاله الأطيبين الأطهرين و صحبه الحمد للهّ ربّ العالمين و الصلّاة و السّلام على سيّدنا و نبينّا و حبيب قلوبنا و طبيب نفوسنا ابى

ه الأرض قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جوراالمنتجبين المصطفين و من تبعهم باحسان الى يوم الدّين. و صلّ على بقيّةاللهّ فى الأرضين الذّى يملأ اللهّ ب . 

 
العليم السّميع هو انهّ. السّاجدين فى تقلّبك و. تقوم حين يريك الذّى  الرّحيم. و توكّل على العزيز الرّحيم.الرحّمناللهّقال اللهّ الحكيم فى كتابه: بسم .(1) 

 
كنار مرقد امام و پيشوا و رهبر و مرشد بزرگ اين ملت، يك بار ديگر گرد هم جمع خداوند را سپاسگزاريم كه فرصتى ديگر به ما عنايت كرد تا در  

و براى روشن كردن راه  -كه درسهاى انقلاب است  -شويم، براى تجديد عهد و تجديد بيعت با اين امام بزرگوار، و بازخوانى سيره و درسهاى امام 

مان و تصحيح مسيرمانآينده . 

 
اند. امام ناميده« روز پدر»عيد مبارك ولادت امير مؤمنان )سلام اللهّ عليه( كه پدر امت بود. مردم ما روز سيزدهم رجب را  اين روزها مصادف است با 

بزرگوار ما در حق اين ملت و در حق اين كشور پدرى كرد. پدر امت، يعنى مظهر مهربانى و رحمت و مظهر اقتدار و صلابت و شخصيت؛ استحكام 

ى ى بر اينها، امام پدر جنبش اسلامىِ امروز در دنياى اسلام است. يكى از خطوط اصلى در سيرهر كنار محبت و مهربانىِ پدرانه. علاوهشخصيت پدرانه، د

ى اين حركت ى آن قدرى بحث ميكنيم، دميدن روح عزت ملى در كالبد كشور است. بحث دربارهامام و منش امام كه امروز به آن ميپردازيم و درباره

زت ظيم امام كه عزت ملى را در كشور ما و ملت ما زنده كرد، يك بحث متكى به واقعيات جامعه است؛ يك بحث صرفاً ذهنى نيست. عزت يعنى چه؟ عع

لشها غلبه ى با موانع، داراى اقتدار ميكند و بر چاى با دشمن، در مقابلهبه معناى ساخت مستحكم درونى يك فرد يا يك جامعه است كه او را در مقابله

 .ميبخشد

 
ى خدائى در ابتدا يك بحث قرآنىِ كوتاهى را عرض كنم. در منطق قرآن، عزت واقعى و كامل متعلق به خداوند و متعلق به هر كسى است كه در جبهه 

ئى قرار ميگيرند. اين، منطق ى خداى شيطان، عزت متعلق به كسانى است كه در جبههى خدا و جبههقرار ميگيرد. در مصاف بين حق و باطل، بين جبهه

و للهّ العزةّ و لرسوله و للمؤمنين و ليكنّ »ى منافقون ميفرمايد: ( در سوره2«.)من كان يريد العزةّ فللّه العزةّ جميعا»ى فاطر ميفرمايد: قرآن است. در سوره

؛ اگرچه منافقان و كافردلان اين را درك نميكنند؛ نميفهمند كه ( عزت متعلق به خداست، عزت متعلق به پيامبر و به مؤمنين است3؛)«المنافقين لايعلمون

ى كسانى كه خود را متصل به مراكز قدرتهاى شيطانى ميكنند، براى اينكه حيثيتى به ى نساء، دربارهعزت كجاست، مركز عزت واقعى كجاست. در سوره

( آيا دنبال عزتند اين كسانى كه به رقباى خدا، به دشمنان 4؛)«ة فانّ العزةّ للّه جميعاأ يبتغون عندهم العزّ»دست بياورند، قدرتى به دست بياورند، ميفرمايد: 

ى چالشهاى پيامبران بزرگ را مطرح ميفرمايد ى شعراء، گزارشى از مجموعهى مباركهخدا، به قدرتهاى مادى پناه ميبرند؟ عزت در نزد خداست. در سوره

ى چالشهاى اين پيامبران بزرگ مفصل درباره -ضرت هود، حضرت صالح، حضرت شعيب، حضرت موسى ى حضرت نوح، حضرت ابراهيم، حدرباره -

ى كفر بيان بفرمايد، ميفرمايد: ى نبوت را بر جبههى جبههبحث ميكند و گزارش الهى و وحى را به گوش مردم ميرساند. در هر مقطعى كه ميخواهد غلبه

( يعنى با اينكه طرف مقابل اكثريت داشتند، قدرت دست آنها بود، پول دست 5؛)«ين. و انّ ربكّ لهو العزيز الرّحيمانّ فى ذلك لاية و ما كان اكثرهم مؤمن»

ى توحيد بر آنها پيروز شد؛ در اين يك آيتى است از آيات الهى، و خداى تو عزيز و رحيم است. بعد از آنكه آنها بود، سلاح دست آنها بود، اما جبهه

و توكّل على العزيز »ى شعراء هى تكرار ميكند، تكرار ميكند، در آخر سوره خطاب به پيغمبر ميفرمايد: ى مباركهرا در طول سورهقرآن اين گزارش 

 او ؛«الذّى يريك حين تقوم. و تقلّبك فى السّاجدين»ى حق بر باطل است، توكل و تكيه كن. ى غلبه؛ به اين خداى عزيز و رحيم كه تضمين كننده«الرّحيم

انهّ هو السّميع »بيند؛ ناظر به حال توست؛ در حال قيام، در حال سجده، در حال عبادت، در حال حركت، در حال تلاش؛ او حاضر و ناظر است، تو را مى

پس در منطق قرآن، عزت را بايد از خداوند طلب كرد«. العليم . 

 
يك حصار عمل ميكند، مثل يك باروى مستحكم عمل ميكند؛ نفوذ در او،  وقتى كه عزت شامل حال يك انسان، يك فرد يا يك جامعه ميشود، مثل 

هاى ى دشمن محفوظ نگه ميدارد. آن وقت هرچه اين عزت را در لايهى او، نابود كردن او براى دشمنان دشوار ميشود؛ انسان را از نفوذ و غلبهمحاصره

 ى دشمن سياسىذيرى بيشتر ميشود؛ كار به جائى ميرسد كه همچنان كه انسان از نفوذ و غلبهتر وجود فرد و جامعه مشاهده كنيم، تأثيرات اين نفوذناپعميق

ين و دشمن اقتصادى محفوظ ميماند، از غلبه و نفوذ دشمن بزرگ و اصلى، يعنى شيطان هم محفوظ باقى ميماند. آن كسانى كه عزت ظاهرى دارند، ا

دفاعند، نفوذپذيرندق وجود آنها نيست؛ لذا در مقابل شيطان بىهاى عميعزت در دل آنها، در درون آنها، در لايه . 

 



اى نشسته بود، معروف است كه ميگويند اسكندر مقدونى در يك راهى ميگذشت، مردم به او كرنش ميكردند. يك مرد پارساى مؤمنى در يك گوشه 

او را آوردند. گفت: تو چرا در مقابل من كرنش نكردى؟ گفت: زيرا تو  كرنش نكرد، احترام نكرد، بلند نشد. اسكندر تعجب كرد، گفت: او را بياوريد.

غلامِ غلامان منى؛ چرا در مقابل تو كرنش كنم؟ گفت: چطور؟ گفت: زيرا تو غلام شهوت و غضب خود هستى، و شهوت و غضب غلامان منند، در 

 .اختيار منند، من بر آنها غالبم

 
هاى نفس در انسان اثر نميگذارد؛ ى عميق وجود انسان نفوذ كرد، آن وقت شيطان بر انسان اثر نميگذارد؛ هوىهابنابراين اگر عزت نفس در درون لايه 

ى خود قرار نميدهدشهوت و غضب، انسان را بازيچه . 

 
آن  -ى مديريت و حاكميت وزهى دشوار، و چه در حى علم و تدريس، چه در دوران مبارزهما امام را اينجور شناختيم. امام در طول حيات، چه در حوزه 

بود. براى همين بود كه « و توكّل على العزيز الرّحيم»ى اينها مصداق در همه -وقتى كه در رأس كشور قرار گرفت و مديريت جامعه را در قبضه گرفت 

يشد شكستنى نيست، با حضور امام، اين سدها ى سدهائى كه گفته مكارهاى بزرگى كه همه ميگفتند نشدنى است، با طلوع امام، اين كارها شدنى شد؛ همه

بود؛ كه من شكستنى شد. او علاوه بر اينكه خود، مظهر عزت نفس و اقتدار معنوى بود، روح عزت را در ملت هم زنده كرد. اين، كار بزرگ امام بزرگوار 

رسهاى انقلاب و امام آموخت، توانست خود را كشف كند. ملت، ى اين نكته توضيح خواهم داد. ملت ما با احساس عزتى كه از ددوباره برميگردم، درباره

هاى الهى را با چشم خود ديديم؛ چيزهائى هاى خود را كشف كرد؛ و چنين شد كه ما در اين چند دهه، بسيارى از تحقق وعدهخود را كشف كرد، توانائى

بنيادى قصرهاى بظاهر ى مستضعفين را بر مستكبرين، بىاهده كرديم؛ غلبهرا كه در تاريخ ميخوانديم، در كتابها ميديدم، در مقابل چشمِ خودمان مش

 .باشكوه مستكبران و بسيارى از حوادث ديگر را در اين سالها ديديم

 
هورى ى مورد نظر برسم. امروز روز بزرگى است؛ سالگرد رحلت بنيانگذار جمتكيه كنم تا به يك نقطه« عزت ملى»ى من ميخواهم بر روى اين مسئله 

كشور و در دنياى اسلام در مقابل چشم همگان  تر است. ميراث بابركت او امروز در ايناسلامى ايران است. امروز ياد امام بزرگوارمان از هميشه زنده

 .است. روى برخى از ابعاد وجودى اين حركت تكيه كنيم

 
ايم؛ عزت هم داشتيم، ذلت هم داشتيم؛ اما در اين دوران طولانىِ ى را گذراندهها در طول تاريخ طولانى خودمان دورانهاى متفاوتعزت ملى. ما ايرانى 

ها تاريخ را سرسرى نگاه ميكنند. بايد خبرند، و خيلىها از تاريخ بىى منتهى به انقلاب، ما يك دوران سختِ تاريكِ ذلت را گذرانديم. خيلىدويست ساله

هاى اين ذلت، زياد است. ما در ر اين دويست سال، يك دوران تاريكِ ذلت را از سر گذرانديم. نشانهدر تاريخ تعمق كرد، از تاريخ درس گرفت. ما د

هيچ تأثيرى  -چه برسد به فعل و انفعالات جهان  -ى خودمان ى سياست، يك ملت منزوى بوديم؛ در فعل و انفعالات منطقهتمام اين دوران، در حوزه

ى ما آمدند؛ كشورهائى را گرفتند، ملتهائى را نقاط عالم به منطقه استعمار به وجود آمد. دولتهاى مستعمر از اقصى نداشتيم. در اين دوران دويست ساله،

خبر و غافل، به حوادث نگاه ميكردند؛ حتىّ شايد از اسير كردند، منابع ثروت ملتها را غارت كردند. در اين دويست سال، دولت ايران و ملت ايران، بى

روز به طرف ى اقتصاد، وضع ما روزبههم نميشدند، چه برسد به اينكه بخواهند در آن حوادث دخالت كنند و تأثير بگذارند. در حوزهحوادث مطلع 

 ى بااى كه قابل توجه و قابل عرضه باشد، در مقابلهمانده بوديم؛ هيچ دستاورد علمىى علم و فناورى، بكلى عقبانحطاطِ بيشتر حركت ميكرد. در حوزه

 حركت عظيم علمى در دنيا نداشتيم. در سياست داخلى خودمان، دستخوش سياستهاى بيگانگان بوديم. استعمارگرها، قدرتهاى مسلط دنيا، بر روى

اهان ما، پادشحكومتهاى ما اثر ميگذاشتند؛ آنها را به اين طرف و آن طرف ميكشاندند، به آنها تحميل ميكردند، از آنها كار ميكشيدند؛ و دولتهاى ما، 

ى حفظ تماميت ارضى كشور، حفظ ى انسانىِ افتخارآميزى از خودشان نشان نميدادند. حتىّ در زمينهالعمل شايستهقدرتهاى مسلط ما، هيچ عكس

ى ذلتبار آورى را در اين دورانِ دويست ساله مشاهده و تجربه كرديم. در همين دورانِ دويست ساله است كه معاهدهحاكميت دولتها، ضعف خجالت

ى گلستان اتفاق افتاد؛ هفده شهر قفقاز را از ايران جدا كردند. در همين دورانِ دويست ساله بود كه آمدند بوشهر ما را تركمانچاى و قبل از آن، معاهده

اردوى نظامى زد و دولت ها. در همين دوران بود كه يك دولت بيگانه آمد در قزوين اشغال كردند، بدون كمترين مقاومتى از سوى دولت و دولتى

عنى تا قزوين جلو مركزى تهران را تهديد كرد كه بايد فلان كار را بكنيد، فلان اقدام را بكنيد، فلان كس را بيرون كنيد، والاّ به تهران حمله ميكنند. ي

ميان نبودند، قطعاً تسليم اولتيماتوم آن دولت  آمدند، تهران را تهديد كردند، دولت مركزى در تهران به خود ميلرزيدند. اگر شخصيتهاى نادرى در اين

ها را در ايران به وجود آورد؛ رضاخان را انتخاب كردند، از يك مركز بيگانه ميشدند. در همين دوران بود كه دولت انگليس آمد حكومت پهلوى

ى امور را به دست او دادند و او هم انون درآوردند و همهفرودستى او را بالا كشيدند، به سلطنت كشور رساندند و سلطنت او را در كشور به صورت يك ق

اتفاق افتاد؛ كه بر طبق اين قرارداد، اقتصاد  -ميلادى  1111 - 1211در مشت خودشان و در اختيار خودشان بود. در همين دوران بود كه قرارداد ننگين 

كه  -اختيار دشمنان ايران قرار ميگرفت. در همين دوران بود كه رئيس سه كشور افتاد و سياست كشور و اقتصاد كشور يكباره در كشور به دست بيگانه مى



به تهران آمدند و بدون اينكه از دولت اجازه بگيرند، بدون اينكه به دولت مركزى كمترين اعتنائى بكنند، در اينجا جلسه تشكيل  -متحدين جنگ بودند 

اى نشان دادند. محمدرضا تهران آمدند و جلسه تشكيل دادند؛ نه از كسى اجازه گرفتند، نه گذرنامهدادند. روزولت، چرچيل و استالين به ميل خودشان به 

ند نشدند، اعتنا نكردند! كه آن روز پادشاه ايران بود، مورد اعتناى اينها قرار نگرفت؛ آنها به ديدن او نرفتند، او به ديدن آنها رفت؛ وارد اتاق شد، برايش بل

ت مركزى كه سرريز ميشود بر روى مردم، تا كجاها منتهى ميشود؟ اين، حضيض ذلت يك حكومت و يك ملت است. اين، مال ببينيد ذلت يك دول

ى ماستدوران دويست ساله . 

 
يصله نباكو را فى تالبته در اين ميان، استثناهائى وجود داشت: مثلاً يك اميركبيرى سه سال بر سر كار آمد. يا فتواى ميرزاى بزرگ شيرازى توانست قضيه 

مدت، موقت و بعضاً ى اينها كارهاى كوتاهاى به راه افتاد. همهى مشروطيت دخالت كردند. يا نهضت ملى شدن نفت در يك دورهبدهد. يا علما در قضيه

داراى مواريث عظيم تاريخى  ساز، بر اين ملتِ بكلى ناكام بود؛ اما روال كلى، حركت كلى، حركت ذلت بود كه بر اين ملت بزرگ، بر اين ملت تاريخ

 .تحميل شده بود

 
 -كه رهبر اين انقلاب و زمامدار اين انقلاب و پيشواى اين انقلاب بود  -انقلاب كبير اسلامى بكلى جهت را عوض كرد و ورق را برگرداند. همت امام  

را به دهان مردم انداخت « ما ميتوانيم»برگرداند. امام بزرگوار فرهنگ  بر اين گماشته شد كه روح عزت ملى را در اين مردم احياء كند؛ عزت آنها را به آنها

( خود ايمان به معناى علو 6«.)و لا تهنوا و لا تحزنوا و انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين»و در دل آنها جايگزين كرد؛ اين همان فرهنگ قرآنى است كه فرمود: 

آور است، يك ملت را رشد ميدهد. خود امام جلو افتاد، رهبرى يست؛ نفس ايمان علوآور است، عزتى علو مادى است، اما فقط اين ناست. ايمان وسيله

ى جلب ها در مردم بيدار شد، همتها در مردم بيدار شد، استعدادها جوشيدن گرفت؛ و عمل مردم، حضور مردم در صحنه، زمينهكرد، آن وقت انگيزه

آيد. ست. رحمت الهى گسترده است؛ اما تا انسان ظرف خود را آماده نكند، اين باران رحمت گير او نمىى بسيار عظيمى ارحمت الهى شد. اين، نكته

ى رحمت الهى و هدايت الهى؛ هدايت الهى شامل حال او شد، رحمت الهى شامل ملت ما به صحنه آمد، خود را در وسط ميدان قرار داد، اين شد زمينه

آفرين؛ البته گاهى كند، گاهى تند، اما بدون وقفه و ؛ حركت به سمت عزت، حركت رو به جلو، حركت عزتوقفه آغاز شدحال او شد، حركتِ بى

 .تعطيل

 
ى اصلى بر روى ساخت درونى ملت است؛ احياى روح عزت، نه با تفاخر، نه با غرور، نه با بينيد تكيهوقتى ادبيات انقلابى امام را ملاحظه ميكنيد، مى 

با استحكام ساخت درونى. آنچه كه ما بايد به آن توجه كنيم، اين است كه اين يك كارِ مقطعى نيست؛ اين يك كارِ مستمر است، يك خودبستن، بلكه به

 زى ادار است. ملت بايد با عوامل ركود و ايستائى مقابله كند. عواملى وجود دارد كه يك انسان پيشرو را، يك ملت پيشرو را متوقف ميكند. بعضكارِ ادامه

يم، اين عوامل در درون خود ماست؛ بعضى از اين عوامل، تمهيدات دشمن است. اگر بخواهيم دچار ركود نشويم، دچار ذلت نشويم، دچار عقبگرد نشو

بايد دائم رو ميشويم. روبه« پيشرفت»دچار همان وضعيت دوزخىِ قبل از انقلاب نشويم، بايد حركتمان متوقف نشود. اينجاست كه با يك مفهومى به نام 

دهه به پيشرفت كنيم. اين عزت ملى، اين استحكام درونى، اين ساخت مستحكم، بايستى دائم در حال جلو رفتن باشد و ما را به پيشرفت برساند. اين 

ى ابعاد وجودى نامگذارى شده است. عدالت هم در دل پيشرفت است. پيشرفت، فقط پيشرفت در مظاهر مادى نيست؛ در همه« ى پيشرفت و عدالتدهه»

رفت انسان است؛ كه درونش آزادى هم هست، عدالت هم هست، اعتلاى اخلاقى و معنوى هم هست؛ اينها همه در مفهوم پيشرفت هست. البته در آن، پيش

جاده پيش برويم. هرگونه  اى قرار داد كه بايد در اينمادى، پيشرفت مظاهر زندگى، پيشرفت علمى هم وجود دارد. امام با آن حركت خود، ما را در جاده

ى پيشرفت قرار گرفته است، اگر اين نعمت را توقف در اين جاده، ما را به عقبگرد ميرساند. ملتى كه از حقيقت عزت برخوردار شده است و در جاده

ا قومهم دار البوار. جهنمّ يصلونها و بئس أ لم تر الى الّذين بدلّوا نعمت اللهّ كفرا و احلّو»ى شريفه ميشود كه: كفران كند، آن وقت مصداق اين آيه

ذلت  ( دنيا دوباره دوزخ خواهد شد، زندگى دوباره تلخ خواهد شد. ملتها اگر ايستادگى نكنند و پيش نروند، دوباره همان سختى و سياهىِ دوران7؛)«القرار

افكن خواهد شدبر سر آنها سايه . 

 
ايم. عرض كردم؛ بحث ما يك بحث ذهنىِ محض نيست. يك الگوى از آن با يك الگوى زنده مواجهى عزت ملى و پيشرفتِ ناشى ما امروز در مسئله 

ميدان شده. من  زنده در مقابل ماست و آن، خود اين ملت و اين جامعه است؛ يك مدلِ تجربه شده و امتحان داده. ملت ايران با اين مدل، با اين الگو وارد

عرض ميكنم؛ هر كدام از اينها يك شرح مفصل و مصداقهاى متعدد دارد هائى از پيشرفت ملت ايران رانمونه . 

 
ى چالشهاى سياسى و نظامى و امنيتى و اقتصادى در طول اين سى و سه سال است. هدف آنها از اين ى بر همهيك نمونه از پيشرفت ملت ايران، غلبه 

ى اين چالشها پيروز شد. در اين ميدان، يك روز كه دنيا قرار داده بودند. ملت بر همهچالشها، از بين بردن موجوديت نظام بود؛ موجوديت نظام را آماج 



ر اين دست شرق و غرب بود، ملت ايران بر شرق و غرب پيروز شد؛ امروز كه به حسب ظاهر، دنيا در دست غربِ گمراه است، ملت ايران توانسته است ب

 .غربِ گمراه پيروز شود

 
ت ملت ايران اين است كه ما ملت ايران، امروز از لحاظ قدرت سياسى، از لحاظ قدرت تأثيرگذارى بر تحولات دنيا و حضور در ى ديگر از پيشرفنمونه 

هائى دارد، شواهدى دارد؛ اين را دشمنان ما تريم. اين مسئله، نمونهى خودمان، بلكه ديگر مناطق جهان، از اول انقلاب بمراتب قوىفعل و انفعالات منطقه

اينها عين عبارت  -ى يك ملت ايران و انقلاب ايران است، اعتراف ميكند و ميگويد گويند. يكى از رؤساى رژيم جعلى صهيونيستى، كه دشمن شمارهمي

امروز يك نيروى قدرتمندى وجود دارد كه در خلاف جهت هدفهاى ما پيش ميرود و ايران رهبرى اين قدرت را به دست گرفته است. اين  -اوست 

ى آمريكائى شدهكارِ شناختهزده اعتراف ميكند و ميگويد امروز پشت مرزهاى ما خمينى خيمه زده است! يك سياستمدارِ كهنهاستمدارِ درمانده و حيرتسي

حرفها همه مال  كه اين -، ميگويد 2011ميلادى را با آمريكاى  2001اى مقايسه ميكند آمريكاى هم كه ما با وضع او كاملاً آشنا هستيم، در يك جلسه

 -ى ميلادى سال گذشته - 2011اى وضعيت آمريكاى ابرقدرتِ اول هزاره را به شرائط رقتبار آمريكا در سال كدام ديوانه -همين دو سه ماه اخير است 

يير، ايران است. معناى اين جملات اين ى به اين تغزنندهتبديل كرده است؟ بعد ميگويد: اين تحولاتى كه اتفاق افتاده و به اين وضع منتهى شده است، دامن

نطقه، است كه امروز ملت ايران توانسته است با حضور خود، با استقامت خود، با عزت خود، با صلابت خود، بر روى حوادث مهم جهان و حوادث مهم م

چشم ماست اين تأثيرات ژرف را باقى بگذارد. اين هم يك شاخص از شاخصهاى پيشرفت، كه عرض كردم عينى و جلوى . 

 
ى گوشه و كنارهاى اين كشور، خدمات يك شاخص ديگر، حجم خدمات عمرانى و آبادانى در اين كشور پهناور است. امروز شما ميتوانيد در همه 

ى شاخصهاى مهم عمرانى را، خدمات آبادانى را، سازندگى را به معناى وسيع كلمه مشاهده كنيد؛ كه سال به سال هم افزايش پيدا ميكند. اين از جمله

هاى مهندسى، هاى صنعتى، سازهترين دستگاهترين طرحها، پيچيدهى شاخصهاى پيشرفت اين است كه پيچيدهپيشرفت يك ملت است. از جمله

ى انقلاب است. ما هشدها و كارهاى بزرگ كه در اين كشور انجام ميگيرد، تماماً به دست متخصصان ايرانى و جوانهاى ساختههاى فولاد، نيروگاهكارخانه

امروز در بسيارى از كارهاى مهمى كه در اين كشور انجام ميگيرد، هيچ احتياجى به حضور متخصصان خارجى نداريم. اين كشورى كه يك اسفالت 

هاى عظيم مهندسى، كارهاى آوردند، امروز كارهاى بزرگ، سازهميخواستند بكنند، يك پل ميخواستند توى خيابان بزنند، بايستى از بيرون اشخاصى را مى

دهنده، همين جوانهائى هستند كه در محيط انقلاب پرورش پيدا كردند، بارور شدند، بالنده شدند، بارها را بر دوش گرفتندپيچيده انجام ميدهد. انجام . 

 
ميلادى؛ كه  2011ى علمى كشور در سال توليداتِ نمايه شده، رتبه -كه بارها اعلام شده، تكرار شده  -يك شاخص ديگر، شتاب علمى كشور است  

اش افتخارآفرين است. اين هم قضاوت ما نيست؛ قضاوت مراكز علمىِ رسمى دنياست كه آنها دارند ميگويند. ميگويند رشد علمى كشور، يازده اينها همه

ها، مثل را آنها دارند ميگويند. در بعضى از حوزه نسبت به سال قبل، بيست درصد هم افزايش پيدا كرده؛ اين 2011برابرِ متوسط رشد دنياست؛ و سال 

فناورى، وضع ما درخشان است. كارهائى كه دارد انجام ميگيرد، ى زيستى هوافضا، حوزهى سلولهاى بنيادى، حوزهى نانو، حوزهاى، حوزهى هستهحوزه

بعضى از اين  -كشورهاى به اصطلاح پيشرفته و غير پيشرفته  -ور دنيا كارهاى درخشانى است كه در دنيا به شكل معدودى وجود دارد. در بين اين همه كش

ى دنيا به فتهكارها فقط در پنج كشور يا در ده كشور يا در پانزده كشور، بيشتر وجود ندارد. به ما هم كه هيچ كمك علمى نكردند. درِ مراكز علمى پيشر

و البته همين جا در حاشيه عرض بكنم؛ اين تحريمهائى كه انجام گرفت، بزرگترين كمك را روى دانشجوهاى ما بسته است؛ اينها از درون جوشيده است. 

 .به ما در اين زمينه كرد

 
سالارى اسلامى است، كه بايد به اينها توجه كرد؛ بسيار مهم است. ما انتخابهاى شورانگيزى در اين ها و شاخصهاى پيشرفت، مردميكى از مظاهر و نمونه 

ى دهم در سه سال گذشته بوده است. همچنين انتخابهاى هاى مختلف؛ كه از همه پرشورتر، دورهانتخابات رياست جمهورى در دوره كشور داشتيم:

ى اين نهُ دوره در روز هفتم خرداد، بدون يك روز تأخير، افتتاح شده است؛ اين چيز كوچكى ى قانونگذارى در كشور داشتيم؛ كه همهمجلس. ما نُه دوره

در طول سى و سه سال، نهُ دوره انتخابات مجلس برگزار شده است، نهُ تا مجلس شوراى اسلامى تشكيل شده است، بدون يك روز تأخير. هيچ  است؟

اد، ها، هفتم خردى دورهى اقتصادى، تهديدهاى دشمن نتوانسته است انتخابات را يك روز عقب بيندازد. در همهى امنيتى، حادثهى سياسى، حادثهحادثه

 .روز تشكيل مجلس جديد است

 
ها و شعارهاى انقلابى مردم است. شما نگاه كنيد جشنهاى يادبود انقلابهاى دنيا در كشورها چگونه انجام ميگيرد. يك مراسم مورد ديگر، انگيزه 

يعنى  -. در ايران، سالروز پيروزى انقلاب اى از رجال يك جائى جمع ميشوند، احياناً نيروهاى مسلحى هم رژه ميرونداى درست ميكنند، يك عدهرسمى

ى ميليونها مردم در سرتاسر كشور با شوق و ذوقِ فراوان انجام ميگيرد؛ هر سال هم از سال قبل شورانگيزتر و مهمتر و به وسيله -بيست و دوى بهمن 



ى زنده بودن اين ملت و پيشرفت اين ملت در اهداف انقلابى استدهندهبزرگتر؛ اين نشان . 

 
بينند يك چند تا جوان، يك چند تا زن يا مرد، يك عمل خلافى ها نگاه ميكنند به يك مظاهرى، مىدر تهذيب و تطهير روحيه هم همين جور. بعضى 

رويد، ببينيد در ها بانجام دادند، فوراً رويش يك قضاوت كلى ميگذارند؛ اين غلط است. مردم به معنويات توجه دارند. شما همين روزها به مساجد دانشگاه

ترين، گرمترين و پرشورترين مراكز اعتكاف، اين روزهاى اعتكاف چه خبر است. از فردا جوانهاى ما ميروند در مساجد اعتكاف ميكنند. يكى از شلوغ

م به سمت معنويت ى حركت مرددهندههاى ماست؛ غير از مساجد عمومى و مساجد بزرگ، كه همه در آن شركت ميكنند. اين نشانمساجد دانشگاه

ى ابعاد، كشور است. با اينهاست كه ما ميتوانيم تشخيص بدهيم، قضاوت كنيم، حكم كنيم به اين كه كشور ما، ملت ما، در حال پيشرفت است. در همه

ق پيامبران و اولياء الهى. اين مرد ى دعوت الهى اين مرد بزرگ، اين انسان والا، اين جانشين بحدارد پيشرفت ميكند؛ و همه در زير پرچم اسلام و در سايه

 .بزرگ راه را در مقابل ملت ما باز كرد

 
اى خطر دارد! من ميگويم اينها دروغ ميگويند، اينها فريبگرى ميكنند. آنچه اى دم ميزنند؛ كه ايران هستهاى دنيا از خطر ايران هستهمحافل سياسى و رسانه 

اى نيست؛ ايرانِ اسلامى است. ايران اسلامى است كه در اركان قدرت استكبارى زلزله انداخته است. ملت رانِ هستهآنها از آن ميترسند و بايد هم بترسند، اي

هاى آمريكا و قدرتهاى مدعى دنيا، يك ملت ميتواند به ى به قدرتهاى مدعى، بلكه با دشمنىى به آمريكا، بدون تكيهايران اثبات كردند كه بدون تكيه

 نت پيدا كند. اين درس است؛ آنها از اين درس ميترسند. آنها ميخواهند به ملتها بباورانند، به زبدگان و نخبگان سياسى بباورانند كه بدوپيشرفت واقعى دس

ه ب ى نفوذ آمريكا نميشود پيشرفت كرد. ملت ايران اثبات كرده است كه بدون آمريكا، بلكه با دشمنى آمريكا ميتواندكمك آمريكا و بيرون از حوزه

 .پيشرفت دست پيدا كند. اين درس بزرگى است؛ آنها از اين ميترسند

 
ر دلمان را خب، حالا من حرف آخر را در اين زمينه عرض بكنم. عزيزان من، جوانهاى عزيز، مردم مؤمن! بله، ما ركورد زديم، ما پيشرفت كرديم؛ اما اگ 

م خورد؛ اگر توقف كنيم، به عقب پرتاب خواهيم شد؛ اگر دچار غرور شويم، دچار به آنچه كه تاكنون به دست آورديم، خوش كنيم، شكست خواهي

دچار خودمحورى شويم،  -بخصوص اين ديگر مربوط به ما مسئولان است  -عُجب و خودشگفتى شويم، به زمين خواهيم خورد؛ اگر ما مسئولان كشور 

يا اينجور است، سنت الهى اين است. در پى كسب محبوبيت نباشيم، دنبال تمتعات دچار تكبر شويم، دچار خودشگفتى شويم، تودهنى خواهيم خورد. دن

رد. اگر ما دنيوى نباشيم، دنبال پرداختن به اشرافيگرى و تجملات نباشيم. ما مسئولين، خودمان را حفظ كنيم؛ همچنان كه اين مرد بزرگ خود را حفظ ك

و احلّوا قومهم دار البوار. جهنمّ يصلونها و بئس القرار»واهيم شد كه: ى شريفه خاينجا دچار اشتباه شويم، مصداق همان آيه ». 

 
جوئى ممنوع است؛ به فكر جمع كردن در راه پيشرفت، توقف ممنوع است؛ خودشگفتى ممنوع است؛ غفلت ممنوع است؛ اشرافيگرى ممنوع است؛ لذت 

ايم؛ با ت كه ميتوانيم به قله برسيم. ما داريم در دامنه حركت ميكنيم. ما هنوز به قله نرسيدهزخارف دنيا افتادن، براى مسئولين ممنوع است. با اين ممنوعيتهاس

آلود به پايان هاى خباثتها تمام خواهد شد. آن روزى كه ملت ايران به قله برسد، معارضهآن فاصله داريم. آن روزى كه ملت ايران به قله برسد، دشمنى

وقفه ادامه دهيم. من به جوانها، به مسئولين، به دانشجويان، به علماى بزرگوار، به كسانى كه له داريم. حركت را بايد بىخواهد رسيد. ما تا آن روز فاص

فه وقا بىتوانائى سخن گفتن با مردم دارند، به كسانى كه تأثيرگذارى بر روى اذهان مردم دارند، عرض ميكنم: ما بايستى اين حركت به سمت پيشرفت ر

ى اخلاق و معنويت. خودمان را تهذيب كنيم، خودمان را اصلاح ى علم و فناورى، هم بخصوص در زمينهى سياست، هم در زمينهيم؛ هم در زمينهادامه ده

د، اثر نخواهد يكننكنيم، عيوب خودمان را بشناسيم و درصدد رفع آن عيوب بربيائيم. اگر اين كار را بكنيم، اين موانعى كه دشمنان ما بر سر راه ما ايجاد م

ر روى ملت ايران گذاشت. تحريم اثرى ندارد. تحريم نميتواند ملت ايران را از حركت به جلو باز بدارد. تنها اثرى كه اين تحريمهاى يكجانبه و چندجانبه ب

تر ميشودميگذارد، اين است كه نفرت و دشمنى از غرب در دل مردم ما عميق . 

 
بينيد همه مرتبط با عزت ملت است. اين انقلابها، از يمن و بحرين نبشها و انقلابهاى منطقه را كه نگاه كنيد، مىخب، صحبت از عزت ملى است. اين ج 

شان بازگشت به ى اينها انگيزهور خواهند شد، همهبگيريد تا مصر و ليبى و تونس و همچنين كشورهائى كه هنوز آتش زير خاكسترند و يك روزى شعله

دار است. ملتهاى دار است، ريشهى اسلام است. اينكه ميگوئيم بيدارى اسلامى، اين حرف پايهتماعى و آزادى، و همه در سايهعزت ملى و عدالت اج

اتب بينند، نه در مكسالارى را ميخواهند، اعتناى به هويت انسانها را ميخواهند؛ اينها را در اسلام مىمسلمان عدالت را ميخواهند، آزادى را ميخواهند، مردم

اند. بدون مبناى فكرى هم كه نميشود به اين اهداف بلند دست پيدا كرد. آن مبناى فكرى بر حسب خوردهداده و شكستديگر؛ چون مكاتب ديگر امتحان

 .ايمان و اعتقاد ملتهاى منطقه عبارت است از اسلام و بيدارى اسلامى. ماهيت جنبشها اين است

 



غرب در اين منطقه، ميخواهند صورت مسئله را عوض كنند؛ ميخواهند جور ديگرى به افكار عمومى القاء كنند؛ اما ى به ها و حكومتهاى وابستهغربى 

سى و اى ندارد. شخصيتهاى مؤثر بايد مراقب باشند دور نخورند. ملتها بايد مراقب باشند دور نخورند. ملتها كار بزرگى انجام دادند. فضاى سيافايده

در همين قدم اول، «. باش تا صبح دولتش بدمد، كه اين هنوز از نتائج سحر است»ر اساسى تغيير كرده؛ اين مال همين حالاست، طو اجتماعى منطقه به

 ها و بسيارىى جوش و به اوج رسيد، بسيارى از غربىاش اين است كه مثلاً در مصر وقتى كه قيام مردم به نقطهفضاى سياسى منطقه تغيير پيدا كرده؛ نمونه

اند و پيروز حكومتهاى مستبد منطقه سعى ميكردند از مبارك حمايت كنند، او را نجات دهند، مردم را سركوب كنند؛ اما حالا كه مردم غلبه پيدا كرده از

الارى ميزنند! اين معنايش سها، دم از حقوق مردم ميزنند، دم از مردمترينشان در مقابل غربىاند، همان قدرتها، ديكتاتورترينشان، مستبدترينشان، ذليلشده

ى رائجى در اين منطقه تبديل شده كه حتىّ آن كسانى كه حاضر نبودند اسم مردم و حقوق مردم به گوش سالارى آنچنان به سكهاين است كه امروز مردم

حقوق مردم بزنندسالارى بزنند، دم از اى ندارند كه براى جلب افكار عمومى، دم از مردمكسى برسد، امروز مجبورند و چاره ! 

 
ى اساسى در دنياى ى اين انقلابها خيلى مهم است. من بر روى مصر تكيه كنم. مصر كشور بزرگى است، مصر ملت كهنى است، مصر يك منطقهقضيه 

رژيم صهيونيستى؛ اين  اسلام بوده؛ منتها حاكمان فاسد و مزدور و پست و ذليل، ملت مصر را تذليل كردند؛ مصر را تبديل كردند به گنج استراتژيك

عبارتِ يكى از رؤساى صهيونيست است. كشور مصر را، ملت مصر را، يك ملت باعظمت را تبديل كرده بودند به گنجى براى رژيم جعلىِ غاصبِ 

رك سى سال امنيت صهيونيستى. از اين خفت بالاتر؟ حالا اين گنج ساقط شده. حالا اين گنج از دسترس غاصبان كشور فلسطين خارج شده. رژيم مبا

ر بمباران اسرائيل را تضمين كرد. حتىّ حاضر شدند يك و نيم ميليون مردم غزه را در يك زندان بزرگ نگه دارند. يك ميليون و نيم انسان در غزه، زي

صر بسته شده بود؛ اينها را تاريخ ى رژيم حسنى مبارك، راه عبور و مرور هر گونه امكان حياتى به مصهيونيستهاى خبيث بودند؛ از آن طرف هم به وسيله

 .فراموش نميكند

 
نوزده روز است كه از جنگ  -آن روزى كه او ميگفت  -اى گفت كه امروز در آن ايامِ جنگ بيست و دو روزه، يك مبارز فلسطينى در يك مصاحبه 

نتقال غذاى مردم، دارو و ديگر امكانات را در رفح بسته بودند، ميگذرد، ولى ما در اين مدت نتوانستيم نوزده كيلو گندم و آرد از مصر وارد كنيم! راه ا

رژيم  براى اينكه به نفع رژيم صهيونيستى، يك و نيم ميليون انسان را با گرسنگى و تحت فشار، در زندان نگه دارند! حالا اين رژيم سقوط كرده.

بينيد از قول سران صهيونيست نقل ميشود و دم از كار نظامى و بيدادهائى كه مىاند. اين داد و زدهاند، حيرتصهيونيستى احساس لُختى ميكند؛ دستپاچه

پذيرترند؛ هرگونه قدم ى نظامى ميزنند، اينها حاكى از دست خالى و حاكى از وحشت و حيرانى آنهاست؛ ميدانند كه در اين شرائط، از هميشه آسيبحمله

اى بر سر خودشان فرود خواهد آمدمثل صاعقهكجى بردارند، هرگونه حركت ناشايستى انجام بدهند،  . 

 
اند، امروز از هميشه گرفتارترند. امروز غرب با سيلى صورت خودش را قيد و شرط رژيم غاصب بودهها هم كه هميشه پشتيبانهاى بىها و آمريكائىغربى 

اند. ى با مردمِ خودشان درماندهماعى دارند و در مواجههسرخ نگه داشته است. آنها مشكلات مالى، مشكلات پولى، مشكلات اقتصادى، مشكلات اجت

ى استكبار آمريكائى را كه در اروپا مشهود است، با چندين حكومت طرفدار آمريكا در اروپا ساقط شدند. مردم اگر ميدان پيدا كنند، هر گونه نشانه

مريكا هم بدتر از همه. ملتها از آمريكا متنفرند. آمريكا دچار بحران حضور خودشان، با قدرت خودشان خواهند زدود. امروز وضعشان اين است. خود آ

آفرينى در كشورهاى ديگر و مناطق ديگر، است. البته ميخواهند اين بحران را منتقل كنند به آسيا، منتقل كنند به آفريقا، منتقل كنند به خاورميانه؛ با حادثه

ميخواهند بكنند، اين است كه در همين منطقه، اين انقلابهاى عظيم مردمى را به ضد خودشان تبديل ى كارهائى كه ضعف خودشان را بپوشانند. از جمله

 .كنند؛ مردم را به اختلافات قومى، اختلافات مذهبى، اختلافات طائفى سرگرم كنند. ما بايد هوشيار باشيم

 
ها متخصص دشمنى انداختن بين د اختلاف مذهبى بين شيعه و سنى. انگليسها دارند استفاده ميكنند در ايجاى انگليسىها از تجربهامروز آمريكائى 

ى آنها استفاده ميكنند. ها دارند از تجربهاز چند صد سال قبل آنها اينكاره بودند. آمريكائى -از جمله بين شيعه و سنى در دنياى اسلام  -هايند گروه

بمجردى كه در مقابل حركت مردم قرار ميگيرند، به يك جورى، با يك ترفندى، با يك  آيد؛ى مصر پيش مىآيد، مسئلهى فلسطين پيش مىمسئله

ى دانشگاهى بيدار ى مذهبى را مطرح ميكنند. همه بايد بيدار باشند؛ سنى بيدار باشد، شيعه بيدار باشد، عالم مذهبى بيدار باشد، نخبهاى، فوراً مسئلهخدعه

ى دشمن كمك نكنند. اين كارى است كه ى دشمن را؛ به نقشهى دشمن را و نقشهچه كار ميكنند، بفهمند توطئه باشد، آحاد مردم بيدار باشند؛ بفهمند

 .امروز آنها دارند انجام ميدهند

 
نظرها بپوشانند.  اى را بزرگ ميكنند، براى اينكه مسائل خودشان را ازى هستهوار ميكنند. مسئلهها، حركتهاى ديوانهها، از جمله آمريكائىالبته غربى 

آورند، بدروغ مسائل را اى مىاى ايران را در صدر مسائل دنيا قرار ميدهند، در حالى كه حقيقت قضيه اينجور نيست. بدروغ اسم سلاح هستهى هستهمسئله



كا دارد ميگذرد، از حوادثى كه در خود در تبليغات برجسته و درشت ميكنند؛ هدفشان اين است كه ذهنها را، افكار عمومى را از حوادثى كه در خود آمري

 .اروپا دارد ميگذرد، منعطف كنند، منصرف كنند. البته موفق هم نخواهند شد

 
آيد، ناچارند نگاه ما به منطقه، اميدوارانه است. كشور مصر امروز به مسائل داخلى خودش مشغول است، كه طبيعت انقلابهاست. يك حوادثى پيش مى 

فصل كنند؛ ملت سرگرم آنهاست. اين حوادث، يك خلايى را به وجود آورده؛ يك فرصتى براى برخى از كشورها به وجود آورده اين حوادث را حل و 

پسند و آمريكاپسند بكنند؛ به نيابت از آمريكا پول خرج كنند، به نيابت از آمريكا حركت كنند، سفر كنند، كه وارد مسائل منطقه شوند، دخالتهاى غرب

كرده، بخصوص كشور بزرگ مصر، به آرامش و ثبات باز خواهند گشت و بر مشكلات و ترفندها شاءاللهّ كشورهاى انقلابجا بروند. ولى اناينجا و آن

شاءاللّه برچيده خواهد شد و ملتها خواهند توانست نقش خودشان را ايفاء كنندهاى آن هم انفائق خواهند شد. رژيم ديكتاتور برچيده شد، دنباله . 

 
م بحرين به البته اينجا لازم است من با صراحت بگويم كه در حوادث منطقه، مردم بحرين در مظلوميت مضاعف به سر ميبرند؛ آنها حقيقتاً مظلومند. مرد 

كه آنها چه  ترين وضعيت پاسخ داده ميشود؛ در حالىجهت و بدون دليل سركوب ميشوند؛ اعتراض آنها با خشنى رژيم مستبد و ديكتاتورى، بىوسيله

ى شيعه و سنى را مطرح سالار را طلب ميكنند؛ چيز زيادى نميخواهند. آنجا مسئلهترين نيازهاى انسانى يك كشور مردمميخواهند؟ آنها اولين و ابتدائى

رصدى شيعه دارد. اگر هفتاد اند. بحث شيعه و سنى نيست؛ بحث يك ملت است. حالا تصادفاً اين ملت يك اكثريت هفتاد دميكنند، كه آقا اينها شيعه

مذهب تشيع  -درصدشان مذهب ديگرى داشتند، حاكمان مذهب ديگرى داشتند، باز هم قضيه همين بود؛ فرقى نميكرد. بحرين ملتى است با يك مذهبى 

دارد، مردم مذهب ديگرى دارند.  رو است. مسئله اين نيست كه اين حكومت، مذهبىكه با يك حكومت مستبدى روبه -السّلام( بيت )عليهمو پيروى اهل

سئله را ميبرند توى ملت ايران با رژيم شاه كه بظاهر مسلمان هم بود، شيعه هم بود، به حرم امام رضا هم ميرفت، درافتاد. بنابراين بحث شيعه و سنى نيست. م

اهدتها به نتيجه خواهد رسيد. بايد مراقب باشيم آتشهاى قومى و ى مجشاءاللهّ همهاختلافات مربوط به مذهب، براى اينكه حق مردم را كتمان كنند. ولى ان

ى اطراف قضاياى ماست، اين نصيحت ماست به همهاى دامن زده نشوند؛ اين خواستهطائفى و فرقه . 

 
اى اسلام و مسلمين و براى ملت شاءاللّه خداوند متعال كمك كند و يقيناً كمك خواهد كرد. بدون ترديد، آينده براى ملتهاى مسلمان و براميدواريم ان

 .ايران، از گذشته بهتر است

 
 والسلّام عليكم و رحمةاللهّ و بركاته
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